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کلمات به سوی رسولان و بعث نبی و  خداوند، سبقت داده شدن 
وحی خداوندی بر انبیاء و ایتای مقولاتی به انبیاء از جانب پروردگار 
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مستقیم است، به همین ترتیب انبیاء ویژگی‌های رفتاری خاصی 
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مقدمه.1 

انبیـاء؟عهم؟ بـه خلایـق  از جریـان هدایت‌هـا را از طریـق  خداونـد، بخـش مهمـی 

ارزانـی داشـته اسـت. یکـی از بحث‌هـا در رابطـه بـا انبیـاء بحث عصمت ایشـان اسـت 

گیـرد؛ در حالـی که بسـیاری از مفاهیم  تـا پیـروی از ایشـان بـا اطمینـان خاطـر صـورت 

گرفته اسـت؛ از جمله شـاخصه‌های صفاتی  اوّلیّـه در شـناخت انبیـاء مـورد غفلت قرار 

در مسـیر  الاهـی شـکل می‌گیـرد. خداونـد  تربیت‌هـای  تبـع  بـه  کـه  انبیـاء  رفتـاری  و 

کـرده اسـت. برپایـی حـق، ابتـدا انبیـاء را بـه جهـت هدایـت بـه سـمت بشـریت روانـه 

کـه از میـان ایشـان پنـج رسـول تحـت  در میـان خیـل انبیـاء، رسـولان قـرار دارنـد 

عنوان »او لواالعزم« معرّفی شـده‌اند و بنا بر شـواهد حدیثی وجه‌تسـمیه‌ی اولوالعزمی 

ایشـان عـزم در قبـال حضـرت مهـدی؟ع؟ ذکـر شـده اسـت. در تحقیـق حاضـر سـعی 

گیـرد. بـه نظـر  کـه شـاخصه‌های صفاتـی و رفتـاری انبیـاء مـورد دقّـت نظـر قـرار  شـده 

می‌رسـد جایـگاه حدّاقلـی بـرای رشـد یـک نبـی، تـا ارتفاعـات عـرش خداونـدی باشـد 

کـه هـر یـک از انبیـای الهـی بـه عنـوان مجرایـی بـرای ربوبیت الاهـی )خلیفـه( در این 

کـه نسـبت  گسـتره‌ی عالَـم نقـش ایفـا می‌کننـد. هـدف از تحقیـق حاضـر ایـن بـوده 

کنیـم و بـه طـور مشـخّص نسـبت بـه دیگـر  بـه جایـگاه و رشـد انبیـاء شـناخت پیـدا 

مقامـات خوبـان بتـوان تمیـز داده شـود. بـا توجّـه بـه اینکـه »ایمـان به انبیـاء« یکی از 
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مفـاد مهـم ایمانی محسـوب می‌شـود، شـناخت ویژگی‌هـای انبیاء می‌توانـد در جهت 

تقویـت ایـن مفـاد ایمانـی مؤثّـر واقـع شـود.

مفهوم شناسی نبی و بعث .2 

بـر  در  آیـات  همـه‌ی  ابتـدا  اسـت  لازم  انبیـاء  ویژگی‌هـای  بـه  دسـت‌یابی  بـرای 

گیـرد، و در ایـن راسـتا احادیثی  دارنـده‌ی ریشـه‌ی »نبـی« مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار 

انبیـاء  بـه وصـف صفاتـی و رفتـاری  بـه طـور مسـتقل  یـا  آیـات مذکـور و  کـه در ذیـل 

گیـرد. قـرار  بررسـی  مـورد  می‌پـردازد، 

از خوبـان اطالق شـده و دربردارنـده‌ی  کـه برخـی  واژه‌ی »نبـی«، اسـمی اسـت 

حضـرت  خاتـم،  تـا  آدم؟عهم؟  حضـرت  زمـان  از  خداونـد  اسـت.  دقیقـی  مفهـوم 

مصطفی؟ص؟ این مفهوم را جریان داده اسـت. در بحث ویژگی‌های »نبی« مباحثی 

چون مراحل رشـد، میزان و جایگاه رشـد نبی، و بهره‌مندی‌های خداوندی و افعالی 

کـه بـه عنـوان نبـی بـر ایشـان مترتـب اسـت مـورد بحث قـرار می‌گیـرد. خداونـد، انبیاء 

کارهایـی را  کـرده تـا در قبـال برنامه‌هـای خویـش بـه سـوی برپایـی ظهـور  را مبعـوث 

کارهـا در مواجهـه بـا مردمـان عصـر خویـش و آینـدگان  انجـام دهنـد. بخشـی از ایـن 

کننـد.  کلّـی خداونـد، انبیـاء را قـرار داده تـا هدایـت بـه امـر ظهـور  اسـت. در یـک نـگاه 

کـه در عصـر ظهـور برپـا می‌شـود. پیـش از آنکـه خداونـد شـخصی را بـه عنـوان  امـری 

کـرده اسـت. بـرای شـناخت ویژگی‌هـای  کتـاب ایتـاء  کنـد، بـه ایشـان  نبـی مبعـوث 

کـه میـزان رشـد ایشـان در  نبـی، ابتـدا نیـاز بـه شـناخت عوالـم و نشـئات هسـت، چـرا 

ارتفاعـات عالـم بایـد دیـده شـود؛ نگارنـده در ایـن تحقیـق بنـا دارد ایـن مبانـی را از 

قـرآن بـه دسـت آورد.
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نبی‌1‌.2. 

واژه‌ی« نبـی« بـه اعتبـار مـاده‌ی اصلـی آن در لغـت عـرب، در سـه معنـای »خبر«، 

»مـکان مرتفـع« و »راه روشـن« بـه‌کار رفتـه اسـت: نبـی، مشـتق از »نَبَـأ« بـه معنـای 

ص   ،۱ ج  ق،   ۱۴۱۰ جوهـری،  ۳۸۲؛  ص   ،۸ ج  ق،   ۱۴۱۰ )فراهیـدی،  اسـت  خبـر 

ابن‌منظـور  ۷۴؛ فیومـی، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۹۱؛ زبیـدی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۲۵۵(. 

می‌نویسـد: نبـأ بـه معنـای خبـر، و جمـع آن انبـاء اسـت )همـو، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص 

۱۶۲(. راغب اصفهانی، واژه‌ی »نبأ« را اخصّ از خبر می‌داند و معتقد است این واژه 

بر خبر اطلاق نمی‌شـود مگر اینکه دارای سـه ویژگی باشـد: ۱ ـ دارای فایده باشـد. ۲ ـ 

عظیم باشـد. ۳ ـ به وسـیله‌ی آن بتوان علم و یا ظنّ غالب به دسـت آورد. از دیدگاه 

کـه از دروغ عـاری باشـد، ماننـد: خبـر متواتـر و  او، خبـری شـأنیّت اطالق »نبـأ« را دارد 

خبـر خداونـد متعـال و خبـر رسـول خدا )همـو، ۱۴۱۲ ق، ص ۷۸۸(. برخی از لغویان، 

»نبـأ« را بـه معنـای »انتقـال از مکانـی به مـکان دیگر« دانسـته‌اند )مصطفوی، ۱۴۰۲ 

اطالق  علّـت  دربـاره‌ی  فـوق،  معنـای  ذکـر  از  پـس  ابن‌فـارس   .)۱۳ ص   ،۱۲ ج  ق، 

کـه خبـر، از مکانی  واژه‌ی »نبـأ« بـر خبـر می‌نویسـد: بـه خبـر، نبـأ اطالق می‌شـود؛ چـرا 

بـه مـکان دیگـر منتقـل می‌شـود )ابن‌فـارس، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۳۸۵(. بـر فـرض 

کـه همـزه  اشـتقاق نبـی از نبـأ )خبـر(، واژه‌ی »نبـیّ« از نظـر لغـوی مهمـوز الالم بـوده، 

آن قلـب بـه یـاء شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، اطالق واژه‌ی نبـی بـر پیامبـر؟ص؟ از آن 

کـه وی اخبـار و پیام‌هـای الهـی را از منبـع وحـی دریافـت می‌کنـد، و بـه  جهـت اسـت 

مـردم و مخاطبـان وحـی می‌رسـاند.

یکـی دیگـر از معانـی ریشـه‌ی »نبـأ«، مـکان مرتفع اسـت. »نبـی« مشـتق از »النَبْوَة 
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۲۵۰۰؛  ص   ،۶ ج  ق،   ۱۴۱۰ )جوهـری،  اسـت  مرتفـع  مـکان  معنـای  بـه  النَبـاوَة«  و 

ابن‌فارس، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۳۸۵؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ص ۷۹۰؛ زبیدی، 

 » بِـیِّ ـوا عَلَـی النَّ
ُ
 تُصَلّ

َ
۱۴۱۴ ق، ج ۲۰، ص ۲۱۳(. ابن‌منظـور واژه‌ی نبـیّ در حدیـث »ل

را بـه معنـای مـکان مرتفـع دانسـته و دربـاره‌ی معنـای ایـن حدیـث می‌نویسـد: »أی: 

لا تصلّـوا علـی الأرض المرتفعـة المُحْدَوْدِبـةِ« یعنـی: بـر روی زمیـن بلنـد دارای شـیب، 

معنـای  دربـاره‌ی  زمخشـری   .)۳۰۲ ص   ،۱۵ ج  ق،   ۱۴۱۴ )همـو،  نخوانیـد«  نمـاز 

بـاوة مـن الطائـف« می‌گویـد: »نبـاوه،  واژه‌ی »النبـاوة« در عبـارت »خطـب یومـاً بالنَّ

موضـع معروفـی در طائـف اسـت، و اصـل ایـن واژه بـه معنـای مـکان مرتفـع از زمیـن 

اسـت« )زمخشـری، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۲۷۲ و ۲۷۴(.

بـه معنـای شـریف و رفیع‌الدرجـه اسـت،  و  ایـن نظر،»نبـیّ« معتل‌الالم  مطابـق 

کاربـرد آن بـرای پیامبـر؟ص؟ بیان‌گـر عظمـت شـأن و مقـام مرتفـع وی نسـبت بـه  و 

دیگـران، نـزد خداونـد متعـال اسـت.

ایـن واژه در آیـات قـرآن کریـم بـه ایـن شـکل آمده اسـت: به صورت مصـدر: >لِکُلِّ 

بـه  اسـت،  ع[  ]وقـو بـرای هـر خبـری هنـگام  یعنـی:  )الأنعـام، ۶۷(.  مُسْـتَقَرّ …<  نَبَـإٍ 

سْـمائِهِمْ …< )البقـره، 
َ
هُـمْ بِأ

َ
نْبَأ

َ
ـا أ سْـمائِهِمْ فَلَمَّ

َ
نْبِئْهُـمْ بِأ

َ
صـورت فعلـی: >قـالَ یـا آدَمُ أ

۳۳(. یعنـی: فرمـود: ای آدم، ایشـان را از اسـامی آنـان خبـر ده‏. و چـون ]آدم[ ایشـان 

را از اسماءشـان خبـر داد،…

بعث‌2‌.2. 

بعث نبوت، یک برانگیختگی )بعثت( اسـت، یعنی رسـتاخیز و انگیزشـی پس از 

سـکون و آرامشـی این رسـتاخیز، نخسـت در باطن و روان خود نبی اسـت و از آن پس 
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در محیـط پیرامونـش و در جهـان، نبـی با مایه‌های سرشـار و بالاتر از عادی، آماده‌ی 

تحمـل بـار مسـؤولیتی بـدان عظمـت و سـنگینی اسـت، ولـی تـا پیـش از بعثـت، ایـن 

مایه‌هـا هنـوز بـه ظهـور و فعّالیّت نیامده اسـت. 

آیـات امیدبخـش سـوره‌ی الضحـی، یـادآور آغـاز همیـن رسـتاخیز در باطـن و روان 

کـه راه نبـی عـوض  پیامبـر؟ص؟ اسـت. پـس از ایـن انگیـزش درونـی و باطنـی اسـت 

می‌شـود و تلاشـش رنـگ دیگـری می‌گیـرد و بـا جـد و جهـادی مـداوم می‌کوشـد تـا در 

جامعـه و در متـن زندگـی انسـان‌ها، رسـتاخیزی و تحولـی از بنیـاد، پدیـد آورد و ایـن 

همـان مسـؤولیت رسـالت اسـت.

ع خاصـی از برانگیختـن و  »بَعـث« را بـه معنـای برانگیختـن آورده‌انـد. »بِعثـة« نـو

نْزَلَ 
َ
کردن: >وَ أ که در مورد انبیاء؟عهم؟ اطلاق شـده اسـت: مجهز  کردن اسـت  تجهیز 

< )البقـره، ۲۱۳(. یعنـی: و بـا آنـان، کتاب ]خـود[ را به حق فرو  مَعَهُـمُ الْکِتـابَ بِالْحَـقِّ

فرستاد.

هدف از بعثت انبیاء:.3 

اسـت، سـاختن  اساسـی  یکـی هـدف  مهـم،  دو هـدف  دارنـد،  دو هـدف  »انبیـاء 

بـه نیکی‌هـا و فضیلت‌هـا و  آراسـتن انسـان‌ها  از بدی‌هـا،  انسـان، پیراسـتن انسـان 

کـه  کـردن، ایـن هـدف بـالا، امّـا هـدف دیگـری  خوبی‌هـا، خلاصـه، انسـان را انسـان 

کـه در نیمـه‌ی راه ایـن هـدف قـرار دارد، ایـن اسـت، تشـکیل جامعـه‌ی  انبیـاء دارنـد، 

بـا  کـه  تشـکیلاتی  تشـکیل  تشـکیل حکومـت خـدا،  الهـی  نظـام  تشـکیل  توحیـدی، 

)خامنـه‌ای،  انبیاسـت«  همـه‌ی  هـدف  ایـن  بشـود،  اداره  الهـی  مقـررات  و  قوانیـن 

کـردن انسـان‌ها و  برابـر  کـردن و  ۱۳۹۲ ش، ص ۳۰۷(. یعنـی »هـدف یـک طبقـه 
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برافکنـدن جهـل و فقـر و ظلـم و اسـتثمار و اختالف طبقاتـی« )همـان، ص ۳۵۲(.

که حسّـاس‌ترین و  در دعوت انبیاء نخسـتین شـعار، همان نغمه‌ی توحید اسـت 

گر در  اساسـی‌ترین نقطـه، بلکـه روح و عنصـر اصلـی مکتـب آنان محسـوب می‌شـود. ا

کار بر تدریج اسـت و شـعارهای نخسـتین،  برنامه‌ی انقلابی مکتب‌های دیگر، روال 

چیـزی جـز زمینه‌سـازی بـرای پیشـبرد هدف‌هـا نیسـت، در برنامـه‌ی انبیـاء سـخن 

گفتـه می‌شـود و هـر کـس در ابتـدای ایمان و پیوسـتگی، جهت و هدف و  آخـر در آغـاز 

کامـل بـدان می‌گـرود. قـرآن در مـوارد متعدّد  کار را می‌فهمـد و از روی بصیـرت  فرجـام 

و از زبـان پیامبـران بـزرگ اوّلیـن شـعار نبـوت را عبودیـت خـدا و اجتنـاب از طاغـوت 

نقـل می‌کنـد؛ یعنـی توحیـد. )همـان، ص ۳۳۰(. ایـن آیـات می‌توانـد شـواهدی بـر 

اغُوتَ  نِ اعْبُـدُوا الَلَّه وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ
َ
ةٍ رَسُـولًا أ مَّ

ُ
کُلِّ أ ایـن سـخن باشـد: >وَ لَقَـدْ بَعَثْنـا فـي 

 >… الَلَّه  اعْبُـدُوا  قَـوْمِ  یـا  فَقـالَ  قَوْمِـهِ  إِلـی  نُوحـاً  رْسَـلْنا 
َ
أ لَقَـدْ  >وَ  ۳۶(؛  )النحـل،   >…

 
َ
نِ اعْبُـدُوا الَلَّه مـا لَکُـمْ مِـنْ إِلـهٍ غَیْرُهُ أ

َ
رْسَـلْنا فیهِـمْ رَسُـولًا مِنْهُـمْ أ

َ
)المؤمنـون، ۲۳(؛ >فَأ

قُونَ< )همـان، ۳۲(. فَال تَتَّ

جایگاه و ضرورت نبوت در گستره‌ی معارف.4 

کـه ایمـان بـه انبیاء؟عهم؟  خداونـد در قـرآن مفـادی را بـرای ایمانیـان بیـان می‌کنـد 

کلامـی بحثـی را  گـذر تاریـخ، اندیشـمندان  از جملـه مفـاد ایمانـی ذکـر شـده اسـت. در 

تحـت عنـوان اصـول دیـن و فـروع دیـن دارنـد و نبـوت را بـه عنـوان یکـی از اصـول 

ح می‌کننـد؛ هـر چنـد در نـص قرآن و حدیث چیزی تحـت عنوان اصول  سـه‌گانه مطـر

کـه تصریـح  سـه‌گانه دیـن و یـا بـا لحـاظ اصـول پنج‌گانـه )مذهـب( نداریـم؛ در حالـی 

می‌فرمایـد:  این‌بـاره  در  باقـر؟ع؟  امـام  اسـت؛  دیگـری  صـورت  بـه  احادیـث  برخـی 
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تُنَـادَ  لَـمْ  وَ  یَـةِ 
َ

الْوَل وَ  ـوْمِ  الصَّ وَ  الْحَـجِّ  وَ  کَاةِ  الـزَّ وَ  ةِ 
َ

ال الصَّ خَمْـسٍ:  عَلَـی  مُ 
َ

سْال ِ
ْ

ال »بُنِـيَ 

از  یَـةِ …« )برقـی، ۱۳۷۱ ق، ج‌۱، ص ۲۸۶(. نبـوت و انبیـاء 
َ

بِالْوَل نُـودِيَ  مَـا  بِشَـیْ‌ءٍ 

عنصرهـای ذاتـی در شـریعت‌های الهـی اسـت، حـواس و غرائـز و خـرد انسـان بـرای 

راهبـری و دسـت‌گیری انسـان کـم هسـتند )بـه دلیـل محـدود بـودن عقـل، تجربـه‌ی 

کام تاریخـی و علمـی عقـل بشـری در میـان اندیشـمندان، موانـع سـر راه عقل چون  نـا

کـه رهبر و دسـت‌گیر  هـوی و هـوس و عقـل( و آدمـی بـه هدایتـی فراتـر از هدایـت خـرد 

سـوی  از  وحـی  اسـت  وحـی  هدایـت  ایـن  و  اسـت،  نیـاز  باشـد،  خـرد  نیروبخـش  و 

کـه آفریننـده‌ی آدمـی و بینـای نقیصه‌هـا و نیازهـا و دردهـا و درمان‌هـای  خداونـدی 

او اسـت. ایـن منطـق همـه‌ی ادیـان و خاسـتگاه بعثـت انبیـاء اسـت. نبـی بـه موجـب 

کـه بر آورنده‌ی این نیاز اسـت، اجرا می‌کند.  ایـن نیـاز مبعـوث می‌شـود و برنامـه‌ای را 

انسـان بـدون هدایـت وحـی، نمی‌توانـد خودش را به سـرمنزل مقصود برسـاند، وقتی 

وحـی آمـد، عقـل، غریـزه و حـواس ظاهـری را از بیـن نمی‌بـرد، بلکـه نیـروی خـرد و 

اندیشـه‌ی آدمـی را تقویـت می‌کنـد.

فعل خداوندی در قبال انبیاء:.5 

کـه در ایـن قسـمت  کارهایـی را انجـام داده اسـت  خداونـد در قبـال انبیـاء؟عهم؟ 

می‌شـود: ح  مطـر آن  مصادیـق  برخـی 

گرفتن میثاق از انبیاء؟عهم؟ توسّط خداوند‌1‌.5. 

کـه  بیـن عهـد و میثـاق تفـاوت هسـت؛ خداونـد عهـد را جـاری می‌کنـد، در حالـی 

خَـذَ 
َ
کـه خداونـد از همـه‌ی انبیـاء میثـاق می‌گیـرد: >وَ إِذْ أ میثـاق را اخـذ می‌کنـد. آنجـا 

قٌ لِمـا  کِتـابٍ وَ حِکْمَـةٍ ثُـمَّ جاءَکُـمْ رَسُـولٌ مُصَـدِّ یـنَ لَمـا آتَیْتُکُـمْ مِـنْ  بِیِّ الُلَّه میثـاقَ النَّ
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قْرَرْنـا 
َ
خَذْتُـمْ عَلـی ذلِکُـمْ إِصْـري قالُـوا أ

َ
قْرَرْتُـمْ وَ أ

َ
 أ

َ
ـهُ قـالَ أ مَعَکُـمْ لَتُؤْمِنُـنَّ بِـهِ وَ لَتَنْصُرُنَّ

کـن[  ]یـاد  و  یعنـی:   .)۸۱ )آل‌عمـران،  ـاهِدینَ< 
َ

الشّ مِـنَ  مَعَکُـمْ  نَـا 
َ
أ وَ  فَاشْـهَدُوا  قـالَ 

گاه به شـما کتاب و حکمتی  کـه خداونـد از پیامبـران پیمان گرفت که هر  هنگامـی را 

کـرد، البتّـه به  کـه آنچـه را بـا شماسـت تصدیـق  دادم، سـپس شـما را فرسـتاده‌ای آمـد 

او ایمـان بیاوریـد و حتمـاً یـاری‌اش کنیـد. آن‌گاه فرمـود: »آیـا اقرار کردیـد و در این‌باره 

گـواه باشـید و مـن  پیمانـم را پذیرفتیـد؟« گفتنـد: »آری، اقـرار کردیـم‏«. فرمـود: »پـس 

گواهانـم‏«. بـا شـما از 

خَذْنـا 
َ
در مـورد انبیـاء؟عهم؟ اخـذ میثـاق در قـرآن این‌گونـه بیـان شـده اسـت: >وَ إِذْ أ

یـنَ میثاقَهُـمْ …< )الأحـزاب، ۷( و در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ میثاقـی که  بِیِّ مِـنَ النَّ

ـهُ  ـا خَلَـقَ نَبِیَّ گرفتـه شـده این‌گونـه آمـده اسـت: »إِنَّ الَلَّه تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـی لَمَّ از شـیعیان 

نْ 
َ
خَـذَ عَلَیْهِـمُ الْمِیثَـاقَ وَ أ

َ
ـةِ وَ خَلَـقَ شِـیعَتَهُمْ أ ئِمَّ

َ ْ
ـهُ وَ ابْنَتَـهُ وَ ابْنَیْـهِ وَ جَمِیـعَ ال وَ وَصِیَّ

کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۴۵۱(. قُوا الَلَّه« )شیخ  نْ یَتَّ
َ
یَصْبِرُوا وَ یُصَابِرُوا وَ یُرَابِطُوا وَ أ

سبقت داده شدن کلمات به سوی خواص از انبیاء )رسولان(‌2‌.5. 

کلمـات در موقعیّت‌هـای ضـروری بـرای نصـرت رسـولان بـه سـوی ایشـان سـبقت 

الْمَنْصُـورُونَ<  لَهُـمُ  هُـمْ  إِنَّ الْمُرْسَـلینَ؛  لِعِبادِنَـا  کَلِمَتُنـا  لَقَـدْ سَـبَقَتْ  >وَ  داده می‌شـوند: 

)صافّـات ۱۷۱ و ۱۷۲(. یعنـی: و قطعـاً فرمـان ما درباره‌ی بندگان فرسـتاده ما از پیش 

کـه آنـان ]بـر دشـمنان خودشـان[ حتمـاً پیـروز خواهند شـد. ]چنیـن[ رفتـه اسـت‏: 

بعث نبی‌3‌.5. 

کـه خداونـد بـرای برخـی از خوبانش یعنی  »بعـث نبـی« یکـی از موضوعاتـی اسـت 

انبیـاء قـرار داده اسـت. خـدا فاعـل بعـث انبیـاء؟عهم؟ اسـت؛ مبعوث کردن نبی توسّـط 



، سال هشتم، شماره‌ی شانزدهم، پاییز و زمستان 154۱۴۰۰

یـنَ …< )البقـره، ۲۱۳(. یعنـی: …  بِیِّ گرفتـه اسـت: >… فَبَعَـثَ الُلَّه النَّ خداونـد انجـام 

پـس خداونـد پیامبـران را برانگیخـت.

وحی خداوندی بر انبیاء:‌4‌.5. 

وْحَیْنا إِلـی إِبْراهیمَ وَ 
َ
ینَ مِـنْ بَعْدِهِ وَ أ بِیِّ وْحَیْنـا إِلـی نُـوحٍ وَ النَّ

َ
کَمـا أ وْحَیْنـا إِلَیْـكَ 

َ
ـا أ >إِنَّ

إِسْـماعیلَ وَ …< )النسـاء، ۱۶۳(. یعنـی: مـا هم‌چنان‌کـه بـه نوح و پیامبـران بعد از او، 

وحـی کردیـم، بـه تـو ]نیـز[ وحـی کردیـم؛ و بـه ابراهیـم و اسـماعیل و … وحـی کردیـم. 

ع وحـی بـر نوح و  ح می‌شـود: ۱ ـ خداونـد بـا توجّـه دادن موضـو در اینجـا سـؤالاتی مطـر

انبیـای بعـدش، و نیـز ابراهیـم؟ع؟ و برخـی انبیـای دیگـر چـه شـاخصه‌ای مرتّبـط بـا 

وحـی را متذکّـر می‌شـود؟ ۲ ـ اینکـه از برخـی انبیـاء نـام بـرده شـده، چـه وجهـی داشـته 

ح می‌شـود؟ >… وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ  اسـت؟ ۳ ـ چـرا در انتهـا ایتـای زبـور به داوود؟ع؟ مطر

کُـمْ …< )المائـده، ۴۸(. یعنـی: … ولی ]خواسـت[ تا شـما را در آنچه به شـما  فـي مـا آتا

داده اسـت بیازماید …

ایتای مقولاتی به انبیاء از جانب پروردگار ‌5‌.5. 

کمـک می‌کنـد ایـن  کـه در شـناخت ویژگی‌هـای نبـی  یکـی دیگـر از مؤلفه‌هایـی 

نْـزِلَ إِلَیْنـا وَ 
ُ
ـا بِـالِلَّه وَ مـا أ کنیـم: >قُولُـوا آمَنَّ کـه پیرامـون ایتاهـا بـه انبیـاء توجّـه  اسـت 

وتِـيَ مُوسـی وَ 
ُ
سْـباطِ وَ مـا أ

َ ْ
نْـزِلَ إِلـی إِبْراهیـمَ وَ إِسْـماعیلَ وَ إِسْـحاقَ وَ یَعْقُـوبَ وَ ال

ُ
مـا أ

هِـمْ …< )البقره، ۱۳۶(. یعنـی: بگویید: »ما به خدا،  ـونَ مِـنْ رَبِّ بِیُّ وتِـيَ النَّ
ُ
عیسـی وَ مـا أ

و بـه آنچـه بـر مـا نازل‌شـده، و بـه آنچـه بـر ابراهیـم و اسـحاق و یعقـوب و اسـباط نازل 

آمـده، و بـه آنچـه بـه موسـی و عیسـی داده‌شـده، و بـه آنچـه بـه همـه‌ی پیامبـران از 

سـوی پروردگارشـان داده‌شـده، ایمـان آورده‌ایـم؛ …
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ةَ …<  بُـوَّ ذیـنَ آتَیْناهُـمُ الْکِتـابَ وَ الْحُکْـمَ وَ النُّ
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
یـا در جـای دیگـر داریـم: >أ

بدیشـان  نبـوت  و  داوری  و  کتـاب  کـه  بودنـد  کسـانی  آنـان  یعنـی:   .)۸۹ )ألانعـام، 

دادیـم‏…

ةَ …< )آل‌عمران،  بُوَّ نْ یُؤْتِیَهُ الُلَّه الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّ
َ
و نیز داریم: >ما کانَ لِبَشَرٍ أ

۷۹( یعنی: هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد؛ …

فرق میان نبی و دیگر منزلت‌ها.6 

گـر فـرق میـان این مقـام را با مقـام و منزلت‌های  بـرای بررسـی ویژگی‌هـای نبـی، ا

کنیـم، بحث واضح‌تر می‌شـود. دیگـر بررسـی 

فرق میان نبی و رسول‌1‌.6. 

کـه نمی‌تواند یکی  کنار هـم آمده بیان مـی‌دارد  کـه لفـظ رسـول و نبـی  در ایـن آیـه 

ـیْطانُ فـي 
َ

لْقَـی الشّ
َ
ـی أ  إِذا تَمَنَّ

َ
رْسَـلْنا مِـنْ قَبْلِـكَ مِـنْ رَسُـولٍ وَ لا نَبِـيّ إِلّا

َ
باشـد: >وَ مـا أ

ـیْطانُ …< )حجّ، ۵۲(. یعنـی: و پیش از تو ]نیز[ هیچ 
َ

تِـهِ فَیَنْسَـخُ الُلَّه مـا یُلْقِـي الشّ مْنِیَّ
ُ
أ

گاه چیـزی تالوت می‌کـرد، شـیطان  رسـول و پیامبـری را نفرسـتادیم جـز اینکـه هـر 

القـاء می‌کـرد محـو  را شـیطان  القـای ]شـبهه[ می‌کـرد. پـس خـدا آنچـه  در تلاوتـش 

 . می‌گردانیـد،… 

در برخـی از آیـات شـخص پیامبـر؟ص؟ از طـرف خداونـد بـا لفـظ »نبـی« و در برخـی 

یـک  تحـت  می‌تـوان  می‌گیـرد.  قـرار  خطـاب  مـورد  »رسـول«  لفـظ  بـا  آیـات  از  دیگـر 

کسـی بـا مقـام و یـا صفتـی مـورد خطـاب قـرار  گاه  کـه هـر  کـرد  ح  کلّـی مطـر قاعـده‌ی 

گیـرد، آنچـه بـه دنبـال خطـاب صحبـت می‌شـود بـا آن مقـام و صفـت مرتّبـط اسـت. 
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کـه لفـظ »نبی« و »رسـول« معنـا و مفهـوم متمایزی به  ایـن مطلـب دلالـت بـر آن دارد 

خـود می‌گیـرد.

فرق میان نبی و مَلک‌2‌.6. 

ِ مِـنْ بَني إِسْـرائیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسـی 
َ

 لَـمْ تَـرَ إِلَـی الْمَلإ
َ
بیـن نبـی و ملـک فـرق اسـت: >أ

]حـال[ سـران  از  آیـا  یعنـی:  )البقـره، ۲۴۶(.  مَلِـکاً …<  لَنـا  ابْعَـثْ  لَهُـمُ  لِنَبِـيّ  قالُـوا  إِذْ 

گفتنـد:  کـه بـه پیامبـری از خـود  بنی‌اسـرائیل پـس از موسـی؟ع؟ خبـر نیافتـی آن‌گاه 

»پادشـاهی بـرای مـا بگمـار … . 

گرفتـه اسـت: >وَ  کـه توسّـط نبـی انجـام  قـرار دادن مَلَـک از جانـب خداونـد اسـت 

هُـمْ إِنَّ الَلَّه قَـدْ بَعَـثَ لَکُـمْ طالُـوتَ مَلِـکاً …< )همـان، ۲۴۷(. یعنـی: و  قـالَ لَهُـمْ نَبِیُّ

بـه پادشـاهی  بـر شـما  را  گفـت‏: در حقیقـت، خداونـد، طالـوت  آنـان  بـه  پیامبرشـان 

اسـت‏… گماشـته 

فرق میان نبی و حکیم‌3‌.6. 

کـه دلالت بر اینکه  در آیاتـی از قـرآن دربـاره‌ی ایتـای حکـم و نبوت صحبت شـده 

ةَ  بُوَّ نْ یُؤْتِیَـهُ الُلَّه الْکِتابَ وَ الْحُکْـمَ وَ النُّ
َ
کانَ لِبَشَـرٍ أ دو مقولـه‌ی جـدا از هـم اسـت: >مـا 

کتـاب و حکـم و  کـه خـدا بـه او  …< )آل‌عمـران، ۷۹(. یعنـی: هیـچ بشـری را نسـزد 

ةَ …< )الأنعـام،  بُـوَّ ذیـنَ آتَیْناهُـمُ الْکِتـابَ وَ الْحُکْـمَ وَ النُّ
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
پیامبـری بدهـد …؛ >أ

کتـاب و داوری و نبـوت بدیشـان دادیـم‏…؛ >وَ  کـه  کسـانی بودنـد  ۸۹(. یعنـی: آنـان 

ةَ …< )الجاثیـه، ۱۶(. یعنـی: و بـه  بُـوَّ لَقَـدْ آتَیْنـا بَنـي إِسْـرائیلَ الْکِتـابَ وَ الْحُکْـمَ وَ النُّ

کتـاب ]تـورات[ و حکـم و پیامبـری دادیـم … یقیـن، فرزنـدان اسـرائیل را 
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جایگاه رشد انبیاء:.7 

کـه هـر نبـی  خداونـد بـرای انبیـاء سـیر رشـد قـرار داده اسـت. حدّاقـل جایگاهـی 

کـه جایـگاه حکـم اسـت؛ هـر چنـد در دنیـا حکـم  رشـد یافتـه، عـرش خداونـدی اسـت 

کـردن« هـم می‌پذیرد، امّـا متعلّق حکم نبی مسـائل دنیایی  کـردن معنـای »قضـاوت 

ـوْراةَ فیهـا هُـدیً وَ نُـورٌ یَحْکُـمُ بِهَا  نْزَلْنَـا التَّ
َ
ـا أ کـه بـه معنـای قضـاوت بگیریـم: >إِنَّ نبـود 

کـه در آن رهنمـود و روشـنایی بـود  ـونَ …< )المائـده، ۴۴(. یعنـی: مـا تـورات را  بِیُّ النَّ

کردیـم‏… نـازل 

کانَ  ـهُ  دربـاره‌ی حضـرت ادریـس؟ع؟ آمـده اسـت: >وَ اذْکُـرْ فِـي الْکِتـابِ إِدْریـسَ إِنَّ

از  کتـاب  ایـن  در  و  یعنـی:  و ۵۷(.  )مریـم، ۵۶  عَلِیّـا<  مَکانـاً  رَفَعْنـاهُ  وَ  نَبِیّـا؛  یقـاً  صِدِّ

کـه او راسـتگویی پیامبر بود. و ]مـا[ او را به مقامی بلند ارتقاء دادیم‏. ادریـس یـاد کـن 

کنیم: >وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیّا<، صحبت از موقعیّت مرتفع است.  در این فراز دقّت 

عـرض خداونـدی بالاتریـن موقعیّـت در عالـم شـهود اسـت. خداونـد ادریـس؟ع؟ را 

کـه انبیـاء؟عهم؟ در زمـره‌ی  بـه عنـوان نمونـه‌ای از رشـدیافتگان معرّفـی می‌کنـد، چـرا 

کسـانی  ذیـنَ هَـدَی الُلَّه …< )الأنعـام ۹۰(. اینـان 
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
هدایت‌شـدگان هسـتند: >أ

کـرده اسـت‏… کـه خـدا هدایت‌شـان  هسـتند 

رتبه‌بنـدی و درجـات میـان انبیاء برقرار اسـت. به برکت وجـود امیرالمؤمنین؟ع؟ 

درجـات فضـل در عالـم هسـتی جریـان داده شـده اسـت؛ یعنـی همان وجـودی که به 

یـنَ  بِیِّ لْنـا بَعْـضَ النَّ
َ

تعبیـر خـود حضـرت، معلـم نهـان انبیـاء بـوده اسـت: >… وَ لَقَـدْ فَضّ

عَلـی بَعْـضٍ …< )الإسـراء ۵۵(. یعنـی: و پـروردگار تـو بـه هر که ]و هر چه[ در آسـمان‌ها 

و زمین اسـت داناتر اسـت؛ در حقیقت، بعضی از انبیاء را بر بعضی برتری بخشـیدیم 
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و بـه داوود زبـور دادیم‏.

در احادیـث آمـده اسـت: پیامبـران ۱۲۴۰۰۰ نفـر بوده‌اند، بعضـی از آنان مبعوث بر 

همـه‌ی مـردم و دارای کتـاب آسـمانی بودنـد، برخـی نیـز در منطقـه یـا بـر قـوم خاصـی 

مأمـور بودنـد و تحـت فرمـان پیامبـر بزرگ‌تـری انجـام وظیفـه می‌کردنـد. در میـان 

بـا هم‌دیگـر  افـراد  بهتریـن  برتـری وجـود دارد، حتّـی  و  نیـز سلسـله‌مراتب  پیامبـران 

بـر  آنهـا  همه‌جانبـه  علـم  اسـاس  بـر  الاهـی،  دادن‌هـای  برتـری  نیسـتند.  یکسـان 

کـه پنج رسـول  ح اسـت،  همه‌چیـز و همه‌کـس اسـت. در میـان انبیـاء رتبه‌بنـدی مطـر

یـنَ میثاقَهُـمْ وَ مِنْـكَ وَ مِـنْ  بِیِّ خَذْنـا مِـنَ النَّ
َ
اولوالعـزم برتریـن ایشـان هسـتند: >وَ إِذْ أ

خَذْنـا مِنْهُـمْ میثاقـاً غَلیظـاً< )الأحزاب، 
َ
نُـوحٍ وَ إِبْراهیـمَ وَ مُوسـی وَ عیسَـی ابْـنِ مَرْیَـمَ وَ أ

گرفتیـم، و از تـو و از نـوح  کـه از پیامبـران پیمـان  کـن[ هنگامـی را  ۷(. یعنـی: و ]یـاد 

گرفتیـم‏. و ابراهیـم و موسـی و عیسـی پسـر مریـم، و از ]همـه[ ی آنـان پیمانـی اسـتوار 

حیطه‌ی انبیاء؟عهم؟.8 

ح زیر است: که به شر برای هر یک از انبیاء حیطه‌ای قرار داده شده است 

در حیطه‌ی اهل برزخ‌1‌.8. 

کـه خداونـد بـه نبـی‌اش ابالغ می‌کنـد در قـرآن از انبـاء حضـرت آدم؟ع؟  اوّل بـار 

سْـمائِهِمْ …< )البقـره، 
َ
هُـمْ بِأ

َ
نْبَأ

َ
أ ـا  سْـمائِهِمْ فَلَمَّ

َ
نْبِئْهُـمْ بِأ

َ
أ یـاد می‌شـود: >قـالَ یـا آدَمُ 

۳۳(. یعنـی: فرمـود: ای آدم، ایشـان را از اسـامی آنـان خبـر ده؛ و چـون ]آدم[ ایشـان 

را از اسماءشـان خبـر داد.

انبیـاء می‌توانـد  خ هسـتند، پـس حیطـه‌ی  بـرز اینکـه ملائکـه اهـل  بـه  بـا توجّـه 
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وجـه  دارای  کـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  باشـد.  )آسـمان‌ها(  خ  بـرز اهـل  بـرای  حدّاقـل 

وصایـت خاتم‌الانبیـاء؟ص؟ اسـت، در مقـام و منزلـت خویـش می‌فرماید: »مـا به همراه 

آدم بودیـم و بـه همـراه نـوح بودیـم و بـه همـراه موسـی بودیـم و بـه همـراه عیسـی و 

کـه در میان‌شـان بودنـد و در بیـن انبیـاء،  داوود و سـلیمان بودیـم، و بـا آنـان بودیـم 

پـس همـه‌ی آنهـا بـه سـوی مـا هسـتند و درون مـا قـدم می‌گذارنـد و بـه وسـیله‌ی مـا 

فضـل و رفعـت داده می‌شـوند« )دایـی، ۱۳۸۴ ش، ص ۵۸(.

در حیطه‌ی جنیان‌2‌.8. 

کـه بیـان شـده باشـد در میـان جنیـان هم نبی  در قـرآن و حدیـث شـاهدی نداریـم 

بـوده باشـد، و بلکـه ایشـان از نبـی انسـانی بهـره می‌گرفتند.

در میان انسان‌ها‌3‌.8. 

هـر  اسـت،  بـوده  نبـی  نبـوت  حیطـه‌ی  در  انسـانی  جامعـه‌ی  کـه  اسـت  بدیهـی 

چنـد ایـن محـدوده ممکـن اسـت محـدود بـه یـک قریـه و یـا سـرزمین بـوده باشـد: 

عُـونَ<  رَّ
َ

هُـمْ یَضّ
َ
اءِ لَعَلّ ـرَّ

َ
سـاءِ وَ الضّ

ْ
هْلَهـا بِالْبَأ

َ
خَذْنـا أ

َ
 أ

َ
رْسَـلْنا فـي قَرْیَـةٍ مِـنْ نَبِـيّ إِلّا

َ
>وَ مـا أ

)الأعـراف، ۹۴(. یعنـی: و در هیـچ شـهری، پیامبری نفرسـتادیم مگر آنکه مردمش را 

بـه سـختی و رنـج دچـار کردیـم تـا مگـر به زاری در آینـد؛ در این آیه دلالت بـر این دارد 

کـه همـه یـا برخـی از انبیـاء بـرای حیطه‌هایـی چـون قریـه فرسـتاده شـدند.

مصادیق انباء توسّط انبیاء:.9 

کـه دربـاره‌ی انبیـاء قابل‌بیـان اسـت اینکـه مصادیـق انباءشـان  یکـی از مباحثـی 

کُنْتُـمْ فیـهِ تَخْتَلِفُـونَ< )المائـده، ۴۸(. یعنـی: …  ئُکُـمْ بِمـا  چـه بـوده اسـت: >… فَیُنَبِّ
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کـرد. گاه‌تـان خواهـد  آن‌گاه دربـاره‌ی آنچـه در آن اختالف می‌کردیـد آ

نبأ عظیم إنباء ویژه‌ی خاتم انبیاء؟ص؟‌1‌.9. 

نْـزِلَ 
ُ
بِـیِّ وَ مـا أ کانُـوا یُؤْمِنُـونَ بِـالِلَّه وَ النَّ اهمّیّـت ایمـان ویـژه بـه پیامبـر؟ص؟: >وَ لَـوْ 

گـر بـه خـدا و پیامبـر و آنچـه  وْلِیـاءَ …< )همـان، ۸۱(. یعنـی: و ا
َ
خَذُوهُـمْ أ إِلَیْـهِ مَـا اتَّ

نمی‌گرفتنـد،…  دوسـتی  بـه  را  آنـان  می‌آوردنـد،  ایمـان  آمـده  فـرود  او  سـوی  بـه  کـه 

آمـده  روایـات  در  کـه  اسـت  عظیـم  نبـأ  انبـاء  خاطـر  بـه  پیامبـر؟ص؟  بـه  ویـژه  ایمـان 

ـذي هُـمْ فیـهِ 
َ
الّ بَـإِ الْعَظیـمِ؛  النَّ >عَـمَّ یَتَسـاءَلُونَ؛ عَـنِ  آن، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت. 

مُخْتَلِفُـونَ< )نبـأ، ۱ ـ ۳(. یعنـی: دربـاره‌ی چـه چیـز از یکدیگـر می‌پرسـند؟ از آن خبـر 

کـه دربـاره‌ی آن بـا هـم اختالف دارنـد. بـزرگ، 

انذار به فتنه‌ی دجال‌2‌.9. 

تَـهُ« )ابن‌حنبل،  مَّ
ُ
جّالَ أ

َ
نْـذَرَ الدّ

َ
ـهُ لَـمْ یَکُـنْ نَبِـیّ إِلّا وَ قَدْ أ رسـول‌الله؟ص؟ فرمـود: »إِنَّ

۱۴۱۶ ق، ج ۵، ص ۲۲۱(. یعنـی: هیـچ پیامبـری نبـوده اسـت مگر اینکه پیروانش را 

از دجّال بر حذر داشـته اسـت.

رفتار خدا با انبیاء؟عهم؟10 .

که در این قسمت به آن می‌پردازیم: خداوند با انبیاء رفتاری دارد 

بهره‌مندسازی از نعمات خاصه1‌.‌10 .

ینَ وَ …<  بِیِّ نْعَـمَ الُلَّه عَلَیْهِـمْ مِـنَ النَّ
َ
ذیـنَ أ

َ
ولئِـكَ مَـعَ الّ

ُ
سُـولَ فَأ >وَ مَـنْ یُطِـعِ الَلَّه وَ الرَّ

کنند، در زمره‌ی کسـانی  کـه از خـدا و پیامبـر اطاعـت  )النسـاء، ۶۹(. یعنـی: و کسـانی 

گرامـی داشـته ]یعنـی[ بـا پیامبـران و … ایـن تفضـل  کـه خـدا ایشـان را  خواهنـد بـود 
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کَفـی بِـالِلَّه عَلیمـاً<  نمی‌توانـد بـرای همـه و عمومـی باشـد: >ذلِـکَ الْفَضْـلُ مِـنَ الِلَّه وَ 

)همـان، ۷۰(. یعنـی: ایـن تفضّـل از جانـب خـدا اسـت، و خـدا بـس دانـا اسـت‏. یـا در 

یـنَ …< )مریـم،  بِیِّ نْعَـمَ الُلَّه عَلَیْهِـمْ مِـنَ النَّ
َ
ذیـنَ أ

َ
ولئِـکَ الّ

ُ
جـای دیگـر هـم داریـم: >أ

کـه خداونـد بـر ایشـان نعمـت ارزانـی  کسـانی از پیامبـران بودنـد  ۵۸(. یعنـی: آنـان 

داشـت‏…

قرار داده شدن دشمنانی )جنی و انسی، از میان مجرمان( برای هر 2‌.‌10 .
نبی

جریـان  نبـی  هـر  بـر  کـه  احکامـی  از  یکـی  اسـت.  حکمـت  سراسـر  خداونـد،  فعـل 

آیـات  از  یکـی  در  شـود.  داده  قـرار  دشـمنانی  ایشـان  بـر  کـه  اسـت  ایـن  داده‌شـده 

کَذلِـکَ  کلّـی تحـت عنـوان دشـمنان انسـی و جنـی ذکـر شـده اسـت: >وَ  دسـته‌جات 

نْـسِ وَ الْجِـنِّ …< )الأنعـام، ۱۱۲(. یعنـی: و بدیـن  ِ
ْ

جَعَلْنـا لِـکُلِّ نَبِـيّ عَـدُوّا شَـیاطینَ ال

در  گماشـتیم؛  بـر  جـن  و  انـس  شـیطان‌های  از  دشـمنی  پیامبـری  هـر  بـرای  گونـه 

آیـه‌ی دیگـری از قـرآن تخصیصـی بـر دشـمنان انسـی زده شـده اسـت، تحـت عنـوان 

کَذلِـكَ جَعَلْنـا لِـکُلِّ نَبِـيّ عَـدُوّا مِـنَ الْمُجْرِمیـنَ …< )فرقـان، ۳۱(. یعنی:  مجرمـان: >وَ 

قـرار دادیـم‏. گناهـکاران  از  بـرای هـر پیامبـری دشـمنی  و این‌گونـه 

کـه در ظاهـر آیـه دیده می‌شـود، این دشـمنان انسـی از میـان مجرمان  همان‌طـور 

کـه بـرای ایـن دشـمنان تحـت عنـوان »مجرمـان«  معرّفـی شـده اسـت. خصوصیّتـی 

کـه در مواجـه بـا انبیـاء جرمـی  بیـان شـده اسـت توجّـه را بـه ایـن مسـأله جلـب می‌کنـد 

کـه بـه نظـر می‌رسـد پاسـخ  کـه بـا مأموریـت نبـی در ارتبـاط اسـت  را مرتکـب می‌شـوند 

کـرد. البتّـه در آیـه‌ی  ایـن مسـأله را بایـد در مهم‌تریـن مصـداق از انبـاء نبـی جسـتجو 
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قَوْمِـي  إِنَّ   …< اسـت:  شـده  صحبـت  رسـول‌الله؟ص؟  شـکوائیه‌ی  دربـاره‌ی  ماقبـل 

خَـذُوا هـذَا الْقُـرْآنَ مَهْجُوراً<)همـان، ۳۰(. یعنـی: … همانـا قـوم مـن این قـرآن را رها  اتَّ

کردنـد. بـا توجّـه بـه توالـی این دو آیه، جرمی که دشـمنان خـاصّ پیامبر؟ص؟ مرتکب 

کـردن قـرآن  می‌شـوند، بـا مهجـور قـرار دادن قـرآن بی‌ارتبـاط نیسـت. شـاید مهجـور 

کنـد. البتّه  کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـوده اسـت ارتبـاط پیدا  کنـار زدن صاحـب قـرآن  بـا 

رْسَـلْنا مِـنْ قَبْلِـكَ مِـنْ رَسُـولٍ وَ لا نَبِـيّ 
َ
خداونـد عصمت‌دهنـده بـر انبیـاء اسـت: >وَ مـا أ

ـیْطانُ …< )حـج، 
َ

الشّ یُلْقِـي  فَیَنْسَـخُ الُلَّه مـا  تِـهِ  مْنِیَّ
ُ
أ ـیْطانُ فـي 

َ
الشّ لْقَـی 

َ
أ ـی  تَمَنَّ إِذا   

َ
إِلّا

گاه  ۵۲(. یعنی: و پیش از تو ]نیز[ هیچ رسـول و پیامبری را نفرسـتادیم جز اینکه هر 

چیـزی تالوت می‌کـرد، شـیطان در تلاوتـش القـای ]شـبهه[ می‌کـرد. پـس خـدا آنچـه 

کـه »عصمـت« بـه معنـی القـاء  را شـیطان القـا می‌کـرد محـو می‌گردانیـد. توجّـه داریـم 

نشـدن از جانـب شـیطان نیسـت، بلکـه مصـون داشـته شـدن اسـت.

در همیـن راسـتا یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای نبی، خوار نسـاختن انبیـاء )و همراهان 

بِـیَّ …< یعنـی: خـدا پیامبـر ]خـود[ را خـوار  النَّ الُلَّه  یُخْـزِي  >… لا  از مؤمنـان( اسـت: 

نمی‌گردانـد.

ویژگی‌های صفاتی انبیاء11 .

کنیـم، جنبـه‌ی صفاتـی  بایـد بررسـی  انبیـاء  کـه در ویژگی‌هـای  از جهاتـی  یکـی 

ح زیـر اسـت: کـه بـه شـر آنهاسـت 

بهره‌مندی از علم عرشی1‌.‌11 .

رْضِ 
َ ْ
کَانَ عَلَی وَجْهِ ال لَ وَصِـيّ  وَّ

َ
امـام باقـر؟ع؟ از قـول رسـول‌الله؟ص؟ فرمود: »إِنَّ أ

لْفِ 
َ
نْبِیَـاءِ مِائَةَ أ

َ ْ
کَانَ عَدَدُ جَمِیعِ ال  وَ لَـهُ وَصِـيّ 

َّ
هِبَـةُ الِلَّه بْـنُ آدَمَ وَ مَـا مِـنْ نَبِـيّ مَضَـی إِل
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ولُـو الْعَـزْمِ نُـوحٌ وَ إِبْرَاهِیـمُ وَ مُوسَـی 
ُ
لْـفَ نَبِـيّ خَمْسَـةٌ مِنْهُـمْ أ

َ
رْبَعَـةً وَ عِشْـرِینَ أ

َ
نَبِـيّ وَ أ

ـدٍ؟ص؟ وَرِثَ عِلْـمَ  بِی‌طَالِـبٍ؟ع؟ هِبَـةُ الِلَّه لِمُحَمَّ
َ
‌بْنَ‌أ ـدٌ؟ص؟ وَ إِنَّ عَلِیَّ وَ عِیسَـی وَ مُحَمَّ

نْبِیَاءِ 
َ ْ
کَانَ قَبْلَهُ مِنَ ال داً؟ص؟ وَرِثَ عِلْمَ مَنْ  مَـا إِنَّ مُحَمَّ

َ
کَانَ قَبْلَـهُ أ وْصِیَـاءِ وَ عِلْـمَ مَـنْ 

َ ْ
ال

هَدَاءِ 
ُ

دُ اَلشّ سَـدُ رَسُـولِهِ وَ سَـیِّ
َ
سَـدُ الِلَّه وَ أ

َ
وَ الْمُرْسَـلِینَ وَ عَلَی قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَکْتُوبٌ حَمْزَةُ أ

نَـا وَ جَحَـدَ 
َ

نْکَـرَ حَقّ
َ
تُنَـا عَلَـی مَـنْ أ مِیـرُ اَلْمُؤْمِنِیـنَ فَهَـذِهِ حُجَّ

َ
وَ فِـي ذُؤَابَـةِ اَلْعَـرْشِ عَلِـيّ أ

بْلَـغَ مِنْ هَذَا« )صفار، 
َ
ةٍ تَکُونُ أ یُّ حُجَّ

َ
مَامَنَـا اَلْیَقِینُ فَأ

َ
مِیرَاثَنَـا وَ مَـا مَنَعَنَـا مِـنَ اَلْـکَلَامِ وَ أ

کـه در روی زمیـن بـود، هبـة الله  ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۱۲۱( یعنـی: نخسـتین وصـی‌ای 

پسـر آدم بـود و هیـچ پیغمبـری در نگذشـت، جـز اینکـه او را وصـی‌ای بـود و همـه‌ی 

کـه پنـج نفـر آنهـا اولوالعـزم هسـتند، نوح  پیغمبـران یک‌صـد و بیسـت هـزار تـن بودنـد 

و ابراهیـم و موسـي و عیسـي و محمـد؟عهم؟ و علی‌بن‌ابی‌طالـب ماننـد هبـة الله اسـت 

بـرای محمـد و علـم اوصیـا و پیشـینیان خـود را بـه ارث برده اسـت همانا محمد؟ص؟، 

علم پیغمبران و مرسـلین پیش از خود را به ارث برده اسـت. بر پایه‌ی عرش نوشـته 

اسـت: حمزه )بن عبد المطلب( شـیر خدا و شـیر رسـولش و سـرور شـهیدان اسـت و در 

کنگـره‌ی عـرش نوشـته اسـت علـی؟ع؟، امیرمؤمنـان اسـت، ایـن اسـت حجـت مـا بـر 

کـه حـق مـا را انـکار کند و نسـبت به میـراث ما جحود و رزد، چـه مانعی از گفتن  کسـی 

ایـن مطالـب داریـم بـا آنکـه مـرگ در پیـش اسـت؟ علـم و حجـت در برابر ماسـت پس 

چگونـه حجتـی از این رسـاتر می‌شـود. 

راه یافتن به آسمان‌ها )ی برزخی(2‌.‌11 .

کَذلِـكَ  >وَ  کـه یکـی از دشـمنان انبیـاء مجرمـان معرّفـی شـده‌اند:  کردیـم  اشـاره 

جَعَلْنـا لِـکُلِّ نَبِـيّ عَـدُوّا مِـنَ الْمُجْرِمیـنَ …< )فرقـان، ۳۱(. یعنـی: و این‌گونـه بـرای هـر 
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گناهـکاران قـرار دادیـم؛ و ایـن مجرمـان بـه جهـت اینکـه آیـات  پیامبـری دشـمنی از 

خداونـدی را تکذیـب می‌کننـد و نسـبت بـه آنها تکبـر می‌ورزند، خداوند راه آسـمان‌ها 

ـحُ لَهُـمْ  بُـوا بِآیاتِنـا وَ اسْـتَکْبَرُوا عَنْهـا لا تُفَتَّ
َ

کَذّ ذیـنَ 
َ
را بـه رویشـان بسـته اسـت: >إِنَّ الّ

کَذلِـكَ  وَ  الْخِیـاطِ  سَـمِّ  فـي  الْجَمَـلُ  یَلِـجَ  ـی  حَتَّ ـةَ  الْجَنَّ یَدْخُلُـونَ  لا  وَ  ـماءِ  السَّ بْـوابُ 
َ
أ

کـه آیات مـا را دروغ  نَجْـزِي الْمُجْرِمیـنَ< )الأعـراف، ۴۰(. یعنـی: در حقیقـت، کسـانی 

شـمردند و از ]پذیرفتـن[ آنهـا تکبّـر ورزیدنـد، درهـای آسـمان را برایشـان نمی‌گشـایند 

و در بهشـت در نمی‌آینـد مگـر آنکـه شـتر در سـوراخ سـوزن داخـل شـود، و بدینسـان 

کَذلِـكَ جَعَلْنا لِـکُلِّ نَبِيّ عَـدُوّا مِنَ  کیفـر می‌دهیـم‏. بـا توجّـه بـه بخـش >وَ  بزهـکاران را 

الْمُجْرِمیـنَ< جـرم مجرمـان بـا ماجـرای انبیـاء ارتبـاط مسـتقیمی دارد. حـال می‌توان 

کـه انبیـاء بـه آسـمان راه دارنـد. گرفـت  نتیجـه 

هدایت‌یافتگان بر صراط مستقیم3‌.‌11 .

راطَ الْمُسْـتَقیمَ<  که در سـوره‌ی فاتحةالکتاب آمده اسـت: >اهْدِنَا الصِّ همان‌طور 

کـه داریم:  )الحمـد، ۶(. یعنـی: مـا را بـه راه راسـت هدایـت فرمـا؛ و بـه اسـتناد این آیه 

یـنَ …< )النسـاء، ۶۹(. یعنی: … در  بِیِّ نْعَـمَ الُلَّه عَلَیْهِـمْ مِـنَ النَّ
َ
ذیـنَ أ

َ
ولئِـكَ مَـعَ الّ

ُ
>… فَأ

گرامی داشـته ]یعنی[ بـا پیامبران … . کـه خدا ایشـان را  زمـره‌ی کسـانی خواهنـد بـود 

انبیاء از جمله کسـانی هسـتند که بر صراط مسـتقیم هدایت شـده‌اند. کسـانی که 

بـر ایـن صـراط هدایـت شـده باشـند، نـه مـورد غضـب خداونـد قـرار می‌گیرنـد و نـه راه 

یـنَ<  الِّ
َ

نْعَمْـتَ عَلَیْهِـمْ غَیْـرِ الْمَغْضُـوبِ عَلَیْهِـمْ وَ لَا الضّ
َ
ذیـنَ أ

َ
گـم می‌کننـد: >صِـراطَ الّ را 

گرامی‌شـان داشـته‌ای، نـه ]راه[ مغضوبـان، و نـه  کـه  )الحمـد، ۷(. یعنـی: راه آنـان 

گمراهـان‏. ]راه[ 
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ویژگی‌های رفتاری انبیاء12 .

بعد از بررسی ویژگی‌های صفاتی، حال به ویژگی‌های رفتاری می‌پردازیم:

در قبال حریم خداوندی1‌.‌12 .

انبیـاء؟عهم؟ توسّـط مربیـان الاهـی یعنـی اهل‌بیـت؟عهم؟ تربیـت شـده‌اند. یکـی از 

دلایـل بحـث ایـن اسـت که خداونـد هدایتش را از طریـق اهل‌بیت؟عهم؟ بر انبیاء؟عهم؟ 

ذیـنَ هَـدَی الُلَّه فَبِهُداهُـمُ اقْتَـدِهْ …< )الأنعـام، ۹۰(. 
َ
ولئِـکَ الّ

ُ
جریـان داده اسـت: >أ

کرده اسـت، پس به هدایت جاری  یعنی: اینان کسـانی هسـتند که خدا هدایت‌شـان 

کـن؛ ملائکـه نمی‌تواننـد مجـرای هدایـت بـر انبیـاء باشـند. در حدیـث  بـر آنـان اقتـدا 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـود را معلـم انبیـاء؟عهم؟ در نهـان معرّفـی می‌کنـد.  آمـده اسـت 

در حدیثـی هـم از امـام صـادق؟ع؟ جایـگاه و نقـش )ملکوتـی( حضـرت فاطمـه؟عها؟ 

یقَـةُ الْکُبْـرَی وَ عَلَـی  دِّ گذشـته بیـان شـده اسـت: »وَ هِـيَ الصِّ در برپایـی تاریـخ خوبـان 

او  ولَـی« )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج‌۴۳، ص ۱۰۵(. یعنـی: و 
ُ ْ
ال الْقُـرُونُ  دَارَتِ  مَعْرِفَتِهَـا 

گذشـته برپـا شـده بـر اسـاس  کـه هـر آنچـه از تاریـخ خوبـان  کبـری اسـت  صدیقـه‌ی 

معرّفـت نسـبت بـه ایشـان بـوده اسـت.

در قبال مردمان )زمانه و آیندگان(2‌.‌12 .

اسـت.  مـردم  قبـال  در  آنـان  عملکـرد  انبیـاء،  رفتـاری  ویژگی‌هـای  از  یکـی 

دُوهُمْ 
ْ
لِیَسْـتَأ نْبِیَـاءَهُ 

َ
أ إِلَیْهِـمْ  وَاتَـرَ  وَ  رُسُـلَهُ  فِیهِـمْ  »فَبَعَـثَ  فرمـود:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

یُثِیـرُوا  وَ  بْلِیـغِ،  بِالتَّ عَلَیْهِـمْ  ـوا  یَحْتَجُّ وَ  نِعْمَتِـهِ،  مَنْسِـیَّ  رُوهُـمْ  یُذَکِّ وَ  فِطْرَتِـهِ،  مِیثَـاقَ 

لَهُـمْ دَفَائِـنَ الْعُقُولِ«)شـریف الرضـي، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۳(. یعنـی: خردهـا، عقل‌هـا، 

کـه بـه وسـیله‌ی فرعون‌هـا و نمرودهـا دفـن  درک‌هـا، شـعورهای جامعه‌هـای بشـری 
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بیاورنـد. بیـرون  را  دفینه‌هـا  ایـن  تـا  می‌آینـد  پیامبـران  بـود،  شـده 

ذینَ 
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
کـه می‌فرماید: >أ هم‌چنیـن در قبـال آینـدگان نیـز جریـان دارد، آنجـا 

کـه خـدا  کسـانی هسـتند  هَـدَی الُلَّه فَبِهُداهُـمُ اقْتَـدِهْ …< )الأنعـام ۹۰(. یعنـی: اینـان 

کرده اسـت، پس به هدایت آنان اقتدا کن‏. خداوند در قبال انبیاء؟عهم؟  هدایت‌شـان 

عالی‌تریـن رفتـار را دارد، یعنـی مـا نبایـد انبیـاء را محـدود بـه زمان‌شـان کنیم.

در قبال خانواده3‌.‌12 .

یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای انبیـاء دعـوت آنـان در قبـال خانـواده اسـت؛ در رابطـه 

نْیـا 
ُ

کُنْتُـنَّ تُـرِدْنَ الْحَیـاةَ الدّ زْواجِـكَ إِنْ 
َ
بِـیُّ قُـلْ لِ هَـا النَّ یُّ

َ
بـا رسـول‌الله؟ص؟ داریـم: >یـا أ

سَـراحاً جَمیاًل< )الأحـزاب، ۲۸(. یعنـی: ای  حْکُنَّ  سَـرِّ
ُ
أ وَ  عْکُـنَّ  مَتِّ

ُ
أ فَتَعالَیْـنَ  زینَتَهـا  وَ 

گـر خواهـان زندگـی دنیـا و زینت آنیـد، بیایید تـا مَهرتان  پیامبـر، بـه همسـرانت بگـو: ا

کنـم‏. را بدهـم و ]خـوش و[ خُـرّم شـما را رهـا 

بعثت انبیاء برای امر ظهور13 .

کـه بحـث آخرالزمانـی و ظهـور را بـه خوبـی تبییـن می‌کنـد،  کلیدواژگانـی  یکـی از 

کرده‌انـد.  برداشـت  آن  از  را  اخـروی  قیامـت  معنـای  عمومـاً  کـه  اسـت،  »یوم‌الآخـر« 

ایمـان بـه یوم‌الآخـر مقـدّم بـر ایمـان بـه الکتـاب و انبیـاء؟عهم؟ آمـده اسـت: >… وَ لکِـنَّ 

یـنَ …< )البقـره، ۱۷۷(.  بِیِّ خِـرِ وَ الْمَلائِکَـةِ وَ الْکِتـابِ وَ النَّ
ْ

الْبِـرَّ مَـنْ آمَـنَ بِـالِلَّه وَ الْیَـوْمِ ال

کـه روی خود را به سـوی مشـرق و ]یـا[ مغرب بگردانید،  یعنـی: نیکـوکاری آن نیسـت 

کـه کسـی بـه خدا و روز بازپسـین و فرشـتگان و کتاب ]آسـمانی[  بلکـه نیکـی آن اسـت 

کـه همـان  و پیامبـران ایمـان آورد،… انبیـاء؟عهم؟ مردمـان را بـه سـوی آن امـر عظیـم 

مْرِنا …< )الأنبیاء ۷۳(. 
َ
ةً یَهْـدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
امـر ظهـور بـوده دعـوت کرده‌انـد: >وَ جَعَلْناهُمْ أ
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کـه )مردمـان را( بـه امـر مـا هدایـت می‌کردنـد؛ در  یعنـی: و آنـان را امامانـی قـرار دادیـم 

هْلُـهُ 
َ
ثْنَـی عَلَـی الِلَّه تَعَالَـی بِمَـا هُـوَ أ

َ
ـاسِ فَأ حدیـث داریـم: »فَقَـامَ رَسُـولُ الِلَّه؟ص؟ فِـي النَّ

نْذَرَهُ نُوحٌ 
َ
نْـذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَـدْ أ

َ
 وَ قَدْ أ

َّ
نْذِرُکُمُـوهُ وَ مَـا مِـنْ نَبِيٍ إِل

ُ َ
ـي ل ـالَ فَقَـالَ إِنِّ جَّ

َ
ثُـمَّ ذَکَـرَ الدّ

نَّ الَلَّه لَیْـسَ 
َ
عْـوَرُ وَ أ

َ
ـهُ أ نَّ

َ
مُـوا أ

َ
 لَـمْ یَقُلْـهُ نَبِـيّ لِقَوْمِـهِ تَعَلّ

ً
قُـولُ لَکُـمْ فِیـهِ قَـوْل

َ
قَوْمَـهُ وَ لَکِـنْ أ

عْوَر« )ابن‌بطریق، ۱۴۰۷ ق، ص ۴۴۱(. لذا آن‌چنان‌که اشـاره شـد، هیچ پیامبری 
َ
بِأ

نیامـده مگـر اینکـه فتنـه‌ی دجـال را انـذار داده اسـت.

نتیجه‌14 .

کـه در بـروز ایـن  هدایت‌هـای خداونـدی بـر انبیـاء؟عهم؟ جریـان داده شـده اسـت 

کـه مبتنی بـر دعوت  جریـان، نـور هدایـت در صفـات و رفتـار انبیـاء تأثیـر داشـته اسـت 

کـه بر هدایت‌های جـاری بر انبیـاء اقتداء کنیم  خداونـدی اسـت؛ مـا موظـف هسـتیم 

کنیـم؛ یعنـی همـان تذکّـری خداونـد در  از آن هدایت‌هـا تبعیـت  تـا بـه ایـن وسـیله 

مقطـع هبـوط آدم؟ع؟ در قالـب »تبعیـت از هدایـت الهـی« اعالم داشـت. بـا بررسـی 

آیـات مربـوط بـه انبیـاء؟عهم؟، مصادیقـی از شـاخصه‌های صفاتـی و رفتـاری بـه دسـت 

کـه انبیـاء؟عهم؟ مردم را بـدان دعوت می‌کنند، در راسـتای  آمـد، از جملـه اینکـه: راهـی 

همـان فطـرت انسـان اسـت، و حرکـت مـردم در آن راه حرکتـی طبیعـی اسـت؛ و لـذا 

کـه مـردم را از ایـن  بـا سـرعت و سـهولت بیشـتری انجـام می‌گیـرد، نظام‌هـای جبـار 

کاری بـر خالف فطـرت آدمـی انجـام می‌دهنـد، بـه همیـن جهـت  راه دور می‌کننـد، 

کار انبیـاء؟عهم؟ را دانسـت.  ناپایـدار و محکـوم بـه زوال‌انـد، از اینجـا می‌تـوان فرجـام 

کـه حرکـت انبیـاء؟عهم؟ را ناموفـق دانسـته‌اند، بـا  بـر خالف نظرهـای سـطحی‌نگرانه 

کـه انبیـای الهـی تحـت ولایـت خداونـدی هسـتند، و  مطالعـه‌ی بیش‌تـر می‌بینیـم 
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جریـان هدایـت الهـی بـر ایشـان بـوده اسـت؛ و بـر همیـن منـوال، ایـن سـیر طبیعـی 

وصـیّ  آخریـن  و  الهـی  حجـت  آخریـن  دسـت  بـه  کـه  روزی  تـا  یافـت  خواهـد  ادامـه 

خاتم‌النبییـن؟ص؟ سـپرده شـود تـا برنامـه‌ی عظیـم الاهـی بـا عنـوان برپایی امـر ظهور 

خ دهـد و ایـن، فرجـام حقیقـی نبـوت اسـت. ر
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